
بانوان و معلولیتی که محدودیت نیست! 
زنان در مسابقات پارالمپیک خوش درخشیدند تا شعار معلولیت محدودیت نیست را باور کنیم

مسابقات المپیک و پارالمپیک، یکی از عرصه هایی است که در آن 

رقابت ها از یک سو جنبه ملی دارد و از ســوی دیگر این روزها که 

بحث توانمندی داغ است، شاهد بروز موفقیت های بانوان در آن هستیم. 

یکی از مهم تریــن ویژگی های این رقابت های جهانی این اســت که برای 

کسانی که دارای معلولیت هســتند، طبقه بندی جداگانه ای ایجاد شده 

است تا این افراد بتوانند الگوی تلاش و امکان پذیرکردن ناممکن ها برای 

معلولان سراسر جهان باشــند. بانوان حاضر در مسابقات پارالمپیک این 

دوره، با کسب سه مدال طلا، با شکست دادن ناامیدی ها، نارضایتی ها و 

پیش داوری هــای فراوانی کــه درباره زنــان توان یاب وجــود دارد، خوش 

درخشیدند. اگرچه تنها ۹ نفر از ۶۲ نفر ورزشکاران حاضر در مسابقات زن 

بودند، کسب ســه مدال طلا توسط این زنان شایســته نشان می دهد که 

سرمایه گذاری در حوزه ورزش بانوان توان یاب، می تواند آثار گسترده ای در 

سطوح ملی و حتی بین المللی داشته باشد.

رنج معلولیت برای زنان مضاعف است

 واقعیت معلول بودن، به  خودی خود رنج آور اســت. محروم بودن از انجام 

فعالیت های عادی و روزمره که برای بقیه به ســادگی و بــدون فکر و تأمل 

انجام می شود، می تواند منشأ نارضایتی و آسیب های روانی فراوان باشد. 

به طور کلی، معلولیت وضعیتی است که در انجام فعالیت های معمولی و 

روزانه یک فرد در نتیجه نقص و یا ضعف عضو، خلل ایجاد می کند. معلولیت 

را می توان نوعی فقدان در نظر گرفت که براســاس آن، فرد در مقابل یک 

انســان توانا از نبود توانایــی اداره امور خــود به تنهایی رنــج می برد. این 

معلولیت ممکن است ناشی از مسائل ژنتیکی در هنگام تولد و یا جراحت و 

بیماری های منجر به نقص عضو باشد که در هر صورت، با برچسب «معلول» 

محرومیت های مضاعفی را برای آن ها به وجود مــی آورد. اما این رنج برای 

زنان به گونه ای مضاعف وجود دارد و زندگی فــردی و اجتماعی آن ها را از 

خود متأثر می سازد. نه تنها حوزه فردی و شــخصی زندگی این زنان تحت 

تأثیر پیش داوری ها، قضاوت ها و حتی سرزنش های درونی قرار دارد، حتی 

بیشتر از آن در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و از همه مهم تر 

ورزشی این معلولیت برای آن ها دوری گزینی و انزوا را به همراه می آورد.

معلولیت یک روایت فرهنگی بدن است

معلولیت را می توان چیزی بیشــتر از یک نقص عضو و یا مسئله پزشکی و 

بدشانسی شخصی در نظر گرفت. درحقیقت معلولیت بیش از آنکه چیزی 

در رابطه با بدن فرد بگویــد، یک روایت فرهنگی از بدن اســت. یعنی این 

تعریف اجتماع از معلولیت اســت که می تواند بر محدودیت های جسمی 

ناشی از معلولیت بیفزاید یا زمینه را برای پرورش توانایی های زنان معلول 

فراهم سازد. متأسفانه آن چیزی که روایت غالب فرهنگی از بدن زنان را تحت 

تأثیر خود قرار داده است، الگوی «زن کامل» است که می تواند کناره گیری 

و انزوای زنان معلول از اجتماع را سبب شــود. به عبارت بهتر، طردشدگی 

زنان معلول از زندگی شــخصی و اجتماعی متأثر از ارائه الگوی «زن 

ایده آل» است که متعاقب آن هیچ نقصی در زنان را پذیرفتنی ندانسته و مایه 

تحقیر و طرد آن ها می شود.

کدام زن ایده آل؟

این الگو از یک زن که باید از نظر جسمانی بی عیب و نقص، کامل و تمام، 

به اداره امور شخصی و اجتماعی خود بپردازد، باوری است که نه تنها زنان 

معلول که همه جامعه را با چالش های جدی مواجه کرده اســت. امروزه با 

رواج صنعت مد و مقبولیت عام مصرف گرایــی، تعاریف ایده ال و کاملی از 

بدن ارائه می شود که درباره زنان به نحو بیمارگونه ای استفاده از ابزارهای 

پزشــکی به منظور تشــابه به آن الگوهای آرمانی از بدن را توجیه می کند. 

در چنین شرایطی حتــی زنان غیرمعلــول نیز در معرض انواع فشــارهای 

اجتماعی و فرهنگی برای نزدیک شــدن به آن بدن آرمانی هســتند. این 

مسئله از دریچه زنان که نمی توانند امیدی به ایده ال های جسمانی بدن 

آرمانی داشته باشــند، مایه رنج مضاعف و انزوای بیشتری خواهد شد. از 

سوی دیگر، در حیطه زنانگی معلولیت، «توهم ناتوانی» زنان معلول بسیار 

رایج اســت. از زاویه فرهنگی و اجتماعی زن توان یاب قــادر به انجام هیچ 

کاری نیست و برای اداره امور خود وابســته به اعضای خانواده و نهادهای 

پشتیبان است. اما گزاره درست  این است که این زنان از هر لحاظی ناتوان 

نیستند و شاید تنها در برخی از فعالیت های روزمره دچار مشکل هستند. با 

اینکه معلولیت انواع، شدت و درجه های گوناگونی دارد، اما روایت فرهنگی 

غالب از معلولیت همه آن ها را با چوب ناتوانی به کناری می راند و در نتیجه 

اعتمادبه نفس و حضور اجتماعی آن ها را مخدوش می سازد.

این مسئله به بهترین نحو در حضور زنان ورزشکار در مسابقات جهانی خود 

را نشــان داد. نه تنها معلولیت برای این ورزشکاران زن محدودیت نیست، 

بلکه تنها بخشی از زندگی آن ها متأثر از معلولیت قرار گرفته و چه بسا این 

فقدان، محرک و انگیزه ای برای افزودن بر کیفیت زندگی و تلاش مضاعف از 

سوی آنان باشد. ورزش، تلاش برای رسیدن به یک هدف مشخص، می تواند 

حلقه مفقوده زندگی تعداد زیادی از افراد جامعه باشد. این درحالی است 

که ورزشکاران توان یاب، با تلاش هایی بیش از حد معمول برای کسی که از 

رنج فقدان و معلولیت رهاست، می کوشند رویای زندگی خود را این چنین 

محقق سازند.

واقعیت این است که این زنان شایسته، الگوی تام و تمامی برای همه زنان 

جامعه هستند زیرا رخوت و سکون، آفت زندگی فردی و اجتماعی زنان در 

جامعه ایرانی است. اگرچه اداره امور خانه و ایفای نقش مادری و همسری، 

مهم ترین و ارزشــمندترین کاری است که زنان می بایســت به آن اهتمام 

داشته باشند، به نحو احسن انجام دادن این وظایف تنها در گرو این است 

که زنان بتوانند در مسیر به فعلیت رساندن توانایی ها و استعدادهای خود 

قرار گیرند. پیــروزی زنان قدرتمندی که در مســابقات پارالمپیک شرکت 

کرده اند، نه پیروزی یک شخص و یا یک تیم، بلکه موفقیت یک اندیشه و ایده 

است که معلولیت را محرومیت و محدودیت نمی داند و با آگاهی از فقدان 

و نداشته ها، تمام توش و توان خود را مصروف ارتقای داشته ها می کند.
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